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فتــا درخصــوص رودررو پلیــس  و پیشــگیری  اداره تشــخیص  رئیــس 
از طریــق فضــای مجــازی  کــه  لان و ســودجویانی  جــولان دلا
چرخــه  یــک  در  و  شناســایی  را  بیمــاران  نیرنــگ  و  حیلــه  بــا 
غیرقانونــی ویزیــت و جراحــی انجــام می‌دهنــد، توصیه‌هایــی 

ارائــه داد. بــه شــهروندان 
کــرد: متاســفانه امــروزه  کریمــی در ادامــه بیــان  ســرهنگ حســن 
گرها و پزشــک‌نماهایی  شــاهد افزایــش پدیــده شــوم پزشــک‌بلا

را  خــدوم  پزشــکان  وجهــه  مجــازی  فضــای  در  کــه  هســتیم 
می‌کننــد. خدشــه‌دار 

ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه این‌کــه پلیــس فتــا منطبــق بــا 
وظایــف خــودش در ایــن زمینــه در حــال ورود اســت، تصریــح 
کســانی  کــه در ایــن حــوزه وارد شــده‌اند،  کســانی  کــرد: اغلــب 
کــه صرفــا ماســاژور بــوده ولــی خــود را پزشــک معرفــی  هســتند 
کــرده و به‌صــورت غیرقانونــی در زمینــه جراحی‌هــای زیبایــی، 

پیکرتراشــی و فیزیوتراپــی فعالیــت می‌کننــد.
پزشــک  کــه  کســانی  بداننــد  بایــد  مــردم  کــرد:  تصریــح  وی 
نیــاز  مجــازی  شــبکه‌های  در  تبلیغــات  بــه  اغلــب  هســتند 

غافلگیری با ازدواج سفید 

فریب پزشک‌بلاگرها را نخورید

ناامیــد  و  غمگیــن  پیرمــرد 
روبه‌روی افســر پرونده نشسته 
بود‌. افســر در حالی‌کــه نکاتی را 
در پرونــده پیــش‌رو یادداشــت 
اقــدام  فعــا  گفــت:  می‌کــرد، 
انجــام  نمی‌توانیــم  دیگــری 
می‌کنــم  ســعی  مــن  بدهیــم‌. 
بــه  کنــم  مجــاب  را  دخترتــان 

خانه بازگردد. 
پیرمــرد ســری تکان داد و گفت‌: مــن که دیگر مغزم کار 
نمی‌کنــد، ان‌شــاا... شــما بتوانید ما را از این بن‌بســت 
نجــات بدهید‌. بعــد از گفتن این جملــه از اتاق خارج 
پیرمــرد  مشــکل  بدانــم  بــودم  کنجــکاو  خیلــی  شــد‌. 
، پرونده را بست و داخل کشو گذاشت  چیســت‌. افســر
ایــن هــم  گفــت‌:  را می‌بســت،  کشــو  و در‌حالی‌کــه در 

عاقبت سختگیری افراطی به فرزند‌. 
از  اعتقاداتــش  کــه  یــک دختــر 30 ســاله دارد  کی  شــا
زمیــن تا آســمان با والدینش متفاوت اســت. همیشــه 
در خانــه بــا هم درگیــر بوده‌انــد و حتی اجازه اشــتغال 
بــه فرزنــدش نــداده و بــه خیــال خــودش با ایــن همه 
سختگیری خواسته از او محافظت کند‌. آن‌قدر شیوه 
تربیتــی‌اش اشــتباه بوده کــه حتی یک نقطه مشــترک 
بیــن اعتقــادات و ســبک زندگی‌شــان وجــود نــدارد و 
ســاده‌ترین باورهــا را نیــز نتوانســته در ذهــن دخترش 
نهادینــه کنــد. خلاصه که در مقایســه با ســبک زندگی 
والدینــش درســت مثــل ایــن اســت کــه دختــر از یــک 

سیاره دیگر آمده باشد. 
جنــگ و درگیری‌هــای بیــن آنهــا و دخترشــان آن‌قــدر 
ادامــه پیدا می‌کند که یک روز به خودشــان می‌آیند و 
می‌بینند دختر خانه را ترک کرده است‌. فقدانش را که 
اعــام کردنــد ما تحقیقاتمان را شــروع کردیم و متوجه 
شــدیم دختــر برای این‌کــه بتواند مســتقل و بــه‌دور از 
خانــواده‌اش زندگــی کنــد تن بــه ازدواج ســفید داده و 
بــا یک فــرد لاابالی و خلافکار همخانه شــده اســت‌. در 
حــال حاضــر بــا او زندگــی می‌کنــد و حاضر به برگشــت 
نیســت‌. این‌طوری می‌شــود که از شــدت ســختگیری 

والدین فرزند از آن طرف بام افتاده است‌.

نظریه کارشناس 

شــکل‌گیری هویــت دینــی در افراد موضوعی اســت که 
اتفــاق  و نوجوانــی  بلــوغ  به‌تدریــج و طــی ســال‌های 
کــردن  دیکتــه  و  اجبــار  بــا  نــدارد  امــکان  و  می‌افتــد 
اعتقادات شــکل بگیرد‌. وظیفه والدین در این دوران 
کمــک بــه فرزنــد اســت آن‌هــم بــا در اختیــار گذاشــتن 
کتــاب، فیلم و منابع مفید و ســوق دادن او به ســمتی 
کــرده و  کــه پاســخ شــبهات و ســؤالات را شــخصا پیــدا 
بــه بــاور برســد‌. اعتقــاد و هویــت دینی که تحت فشــار 
خانواده شکل بگیرد شخص را به سمتی می‌برد که به 
محض دور دیدن چشم خانواده، همه قوانین دیکته 

شده را زیر پا می‌گذارد‌.

 سرگرد 
سمانه مهربانی

 معاون اجتماعی پلیس
تپش آگاهی تهران بزرگ

گفت‌وگو با سارق حرفه‌ای موتورسیکلت

هفته‌ای 15 تا 20میلیون درآمد داشتم!
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و  موتورسیکلت  سارقان  مجید غمخوار
خودرو و بسیار حرفه‌ای تپش

سرقت  چند  از  بعد  اما  بودند  کاربلد  و 
به‌خاطر اشتباه خودشان لو رفتند و هر دو 
دستگیر شدند‌. در ادامه گفت‌وگو با سرکرده 

این باند حرفه‌ای را می‌خوانید.

خودت را معرفی کن.

حامد، ۲۹ ساله هستم.
سابقه‌داری؟

بله. چندبار به اتهام سرقت دستگیر شدم.
چقدر درس‌خواندی؟

ســیکل داشــتم. بعــد از ترک‌تحصیــل، دستفروشــی 
و کار فنــی کــردم.
اعتیاد داری؟

کــه  بلــه. شیشــه مصــرف می‌کنــم. ۱۰ ســال اســت 
دارم. اعتیــاد 

چگونه معتاد شدی؟

شــش ســال از ازدواجــم گذشــته بــود و یــک دختــر 
دوســتانه  جمع‌هــای  در  کــه  داشــتم  چهارســاله 
خــرج  ســرقت،  از  کــردم.  شــروع  را  مــواد  مصــرف 

را درمــی‌آوردم. زندگــی و مــوادم 
کار نمی‌رفتـی و سـرقت  وقتـی بچـه داری چـرا سـر 

انجام می‌دادی؟ 

آدم  یــک  تــو  از  و  بــروی  ســرکار  نمی‌گــذارد  مــواد 
می‌ســازد. دیگــر 

اولین‌بار چند سالت بود که به زندان افتادی؟

کــه صاحبــکارم پولــی را امانــت بــه  19ســاله بــودم 
را  او حرفــم  مــن دزدیدنــد.  از  کــه  بــود  مــن داده 
بــاور نکــرد و فکــر می‌کــرد پــول را خــودم برداشــتم. 
کــرد و بــه زنــدان افتــادم و آنجــا بــا  بعــد شــکایت 

دوســتان ســارقم دوســت شــدم.
ماهی چقدر از دزدی به‌دست می‌آوردی؟ 

هفته‌ای ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان به‌دست می‌آوردم.
 چرا همیشه با خودت سلاح سرد داشتی؟

و  کنــم  اســتفاده  آن  از  شــد  لازم  گــر  ا کــه  چــون 
کنــم. فــرار  ســرقت  صحنــه  از  بتوانــم 

چطور با همدستت آشنا شدی؟

صاحبخانــه مــن یــک زن معتــاد دعانویــس بــود. یــک 
کــه بــا او آشــنا شــدم و  مــرد بــا او دوســت شــده بــود 

کنــد. قــرار شــد در فــروش امــوال ســرقتی کمکــم 
اولین باری که سرقت کردی یادت می‌آید؟ 

بلــه. وقتــی صاحبــکارم رضایــت داد و آزاد شــدم، 
یــک دزد موتورســیکلتی را دزدیــد و مــن آن را از دزد 
زدم. بعــد از آن دیــدم ســود در موتــوردزدی اســت.

چگونه موتور سرقت می‌کردی؟

گــر موتورســیکلتی  در خیابان‌هــا پرســه مــی‌زدم، ا
کــه قفــل و بســت نــدارد، آن را ســرقت  را می‌دیــدم 

می‌کــردم و بــرای مالخــر مــی‌آوردم.
موتور را چطور روشن می‌کردی؟

کیلومتــر بــود، آن را می‌کنــدم   ســیم ســوئیچ زیــر 
فــرار  روشن‌شــدنش  بــا  و  مــی‌دادم  اتصــال  و 

 . م د می‌کــر
همه موتورها را این‌طور سرقت می‌کردی؟

این‌طــور  ایرانــی  ۱۲۵سی‌ســی  موتــور  فقــط  نــه. 
قدیمی‌هــا. مــدل  البتــه  می‌شــود،  ســرقت 

ماهی چند سرقت انجام می‌دادی؟

ماهی ۱۵ موتورسیکلت سرقت می‌کردم. 
همسرت می‌دانست دزدی می‌کنی؟

کرد.  اوایلش نمی‌دانست ولی بعد فهمید و قهر 
فیلمی از تو منتشر شده که با شاه‌کلید در پارکینگ 

را باز کرده و موتوری را سرقت کردی. چطور این سرقت 

را انجام می‌دادی؟

گرفتــم. از  داخــل زنــدان شــاه‌کلید ســاختن را یــاد 
هــر ۱۰ در ورودی راحــت چهــار در را بــاز می‌کــرد. 
داشــت  موتــور  گــر  ا و  می‌شــدم  پارکینــگ  وارد 

می‌کــردم. ســرقت 
خانه‌ها را چگونه شناسایی می‌کردی؟

بــاز  کلیــد  گــر  ا می‌دهــم.  انجــام  شانســی  کامــا 
ســرقت  داشــت  موتــور  و  می‌شــدم  وارد  می‌کــرد 

. م د می‌کــر
گـر می‌رفتـی داخـل و موتـور نداشـت، چـه چیـز   ا

سرقت می‌کردی؟

و  می‌کنــم  ســرقت  موتــور  فقــط  مــن   ، چیــز هیــچ 
دســت‌خالی  نبــود،  پارکینــگ  داخــل  موتــور  گــر  ا

. ‌می‌گشــتم بر
بیشتر در کدام منطقه سرقت می‌کردی؟

کســی اینترنتــی می‌گرفتــم و  جــای خاصــی نبــود. تا
ــا بالاتــر خانــه‌ام در شــرق  ــر ی چهارتــا محلــه پایین‌ت

تهــران ســرقت می‌کــردم.
بیشتر چه ساعتی سرقت می‌کردی؟

کســی  کــه  می‌رفتــم  بــود  روشــن  هــوا  کــه   روزهــا 
شک نکند.

گواهینامه موتور داری؟

، ندارم. خیر
در چهره‌ات پشیمانی ندارد!

کــردم و حــالا دســتگیر  چــه پشــیمانی‌ای؟ دزدی 
خیلــی  و  شــدم  زمینگیــر  این‌بــار  فقــط  شــده‌ام. 
کی دارم. چهــار دســتگیری قبلــی نهایــت پنــج  شــا
موتــور بــود، این‌بــار خیلــی شــده و نمی‌دانــم چنــد 

ســال بایــد پشــت میله‌هــای زنــدان باشــم.


